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آن وپیآمدهایمابرنامۀ ناتمام"ملت سازی"درکشور  

 نوع انطباق مستمرباتحولات سریع جهانی
 انتفال ازساختارگذشته بیک ساختارجدید

ت سازیچگونگی دستیابی به کلید طلایی مل     
 ساختارقدرت ازمنظرحقوق بین الملل

  چراملت ها شکست می خورند؟
      چگونگی تفاهم وهمآهنگی 

استفاده ازقدرت حکومت   ملت سازی بمثابۀ ساختن یک هؤیت ملی با  
     یک کشور تلقی می گردد.هدف ازین فرآیند،نزدیک سازی شهروندان   
   نقطه نظرسیاسی دربلند مدت وبگونه ای پایداروقابل دوام   زتاا میباشد  

  سا    بماند.برای ملت سازی ممکنست ازپروپاگند وتوسعۀ گستردۀ زیر 
    بمنظور پروردن همآهنگی اجتماعی ورشد اقتصادی استفاده به     ختی   
        وساختارهای فزیکیزبان،نهادها  توسعۀ رفتارها،ارزش ها، .عمل آید   

         فرهنگ را روشن مینماید. بگفتۀ دانشمندان علوم سیاسی   که تاریخ و 
         عوامل  سه گانه ای برای تعیین  مؤفقیت ملت سازی در طولانی مدت    
           عتوزی ایجاد ساختارهای مدنی درجامعه،ازجمله:  نقش اساسی دارند،      

   شهروندان.  امکانات عمومی درکُل  سرزمین حوزه شمول ملت  میان               
             خاور،بالکان یادردوران جدید،ملت سازی،بویژه درمیان ملل افریقایی        
             رتهای  هایی که توسط قد میانه بمنظوربازتعریف باشنده های سرزمین          
              ،مذهبی ها،بدون درنظرگرفتن مرزهای قومی امپراطوری استعماری یا         

توان گفت که بوده ومی اهمیت بسیار ایجاد شده اند، حایز و...،           بدون        
           منسجم متصورنمی باشد.    نهادهای ملی پایدارو آن، اصلن امکان ایجاد        

روندان که چه برای شه ایالات متحده،عمدتن بغرض سرنگونی"طالب"هاروان، ده دم سدۀیهمه بخاطردارند که درسپ
وگویا بمفهوم محدود کلمه و چه برای تمامی جهان معاصربمفهوم وسیع کلمه به فاجعه ای مبدل  گردیده بودند  افغان

آغازنمود. کشورعزیزماازهوأ وزمین براراضی وسرزمین ، حملات گستردۀ مسلحانه را بهدف بازساری افغانستان   
، بتعداد یکصدهزارکشته بجاتداوم خون چکان آن درمیهن عزیزما اما سناریوی آغازشده توسط نظامیان امریکایی و  

هأ وتنهأ واقعیتی که بهیچوجه نمیتوان ازآن انکارورزید، تننه را درپی داشت. یتریلیون دالرهز ۲گذاشته ونزدیک به 
سال امتداد آنهم درتاریکی شب بنحوی ازانحأ،فروپاشی تحقیرآمیزسایگون درامریکایی، نظامیان  ۀفرارناامیدان اینکه

مطرح می گردد که کجای کارلنگید وچه   دراینمورد پرسشی باین شرح نمود. تداعیخورشیدی را دراذهان  ۱۳۵۳
فقدان داده  ریزی های ضعیف وه مۀ برناآیا همه موارد ومسایل تکوین پذیرفته، نتیج ؟مورد اتفاق افتاد دراشتباهاتی 
دودهه قبل درکشورما  که سبب سازوقوع فاجعه درکشورما گردید، واقعه ای که بیشترازپنداشته می شود های دقیق 

دوپیدایش نهادهای قوی  متحدینش دردستیابی باین واقعیت که شکل گیری و ایالات متحده و .ازقؤه بفعل مبدل گردید  
نظامیان امریکایی با تشویق وترغیب بسیاری ازکار کشوری باثبات می باشد، کوتاه آمدند.مسیرایجاد  لتی تنهأ راه و  

وضعیت  طرح نظریه های منسوخ، مشکل ومعضل کشورمارا، مشکل مهندسی شده پنداشتند. درشرایط و شناسان و
از  عدم موجودیت دادگاها ویادشده، کشورعزیزما افغانستان، ازفقدان نهادهای دولتی، نبود نیروهای امنیتی کارآمد، 

. بنابرین، یگانه راه حل، سرمایه گذاری می برد بسر  کارفهم دولتی دررنج وعذاب غیابت گستردۀ کارمندان آگاه و
کمک های خارجی  قابل توجهی از گردیده وبرین بنیاد، مجموعۀ  تلقی مامنابع وانتقال متخصصین خارجی بکشور

ریخته شد تا آنها بربنیاد روش وطریقۀ مورد نظرشان کمک های یادشده را   وغربی بدامن سازمان های غیردولتی



، عمدچگونگی اوضاع، نظامیان خارجی چه ساکنان محل می خواستند یا نمی خواستند، توزیع نمایند. بنابرشرایط و  
 تن قوت های مسلح ناتووهمچنان پیمانکاران خصوصی بمنظورحفظ امنیت درمحلات مورد نظرمستقرشدند.

از حور"،م بالابه پایین و"دولت بمثابۀ فرآیندی از ملت سازی آیا سیاستگذاران امریکایی با درنظرداشت اصلاینکه   
سؤال دارد. فرض نمایید اگربتوان بریک قلمرو معین  پیروی  می کردند، جای  درعلوم سیاسی سنت های با اعتبار

اما آیا می توانید ارادۀ خویش را بدتحت استیلأ قراردهید،  حاصل نموده، تمامی منابع قدرت را مطیع نموده وتسلط   
نیمی ازواقعیت  یگران تحمیل نمایید؟ با این وجود، دربیشترین موارد ودربهترین حالات، نظریۀ فوق میتوانست فقط

موجود  های تتئوری هایی ازاین قبیل برای کشورعزیزما کاملن اشتباه آمیزودورازواقعی تلقی گردد.اما نظریه ها و
. اما این فرضیه که میتوان دولت وحاکمیتی داشت . میهن عزیزما افغانستان، بگونۀ قطع بیک دولت کارآمد نیازبود

وآنهم توسط خارجی ها برجامعه تحمیل نمود، کاملن نابجأ بوده وخلاف واقعیت ازآب بدرآمد. اجرأی عملی را ازبالأ
هنجارهای محلی شکل گرفته  ناهمگون که بربنیاد آداب، رسوم ورویکرد یادشده، بمفهوم وسیع کلمه، دریک جامعۀ 

شود.  میزودورازواقعیت پنداشته میآکاملن اشتباه  ازصحنه غایب یا ضعیف بودند،ها بود که  ونهادهای دولتی مدت
 رویکرد ازبالأ به پایین درمورد دولت سازی دربرخی موارد،بگونۀ نمونه درچین ویا امپراطوری عثمانی صدق می

ساخته شده اند. سازش وهمکاری  طریق بکارگیری قؤه، بلکه از نمود، چه بیشترین دولت ها نه با زورو
 تمرکزوتداوم مؤفقیت آمیزقدرت درنهادهای دولتی بگونۀ معمول،مستلزم رضایت وهمکاری شهروندان می باشد. 

ردد، بلکه نهادهای دولتی با کسبخواست جامعه برآن تحمیل نمی گ درمدل یادشده، دولت وحاکمیت برخلاف میل و  
د. واقعیت یادشده باین معنأ تلقی نمی گردید که واشنگتن باید با نمینمای مشروعیت خود را تقویت  حمایت شهروندان،

به "طالب"ها همکاری می نمود، بلکه باین مفهوم تفسیرمی گردید که آنها باید بعوض سرازیرنمودن منابع وامکانات 
، باید با گروهای مختلف برادرانش( )حامد کرزی و پس از"طالب"ها مایندۀ نخستین رئیس جمهورغیرن رژیم فاسد و

محلی همکاری و همیاری نزدیکتری  می نمودند. اشرف غنی، رئیس جمهور تحت حمایت ایالات متحده  درکشور، 
چگونه ستراتیژی یادشدهخورشیدی نوشت که  ۱۳۸۷درامتداد سال به امارات متحدۀ عربی فرارنمود. مدتی  پس از  

ؤاجه گردید. با وجود اینهمه، اما غنی نیزپس ازبقدرت به فساد دامن زده ودردستیابی باهداف اعلام شده با شکست م
 رسیدن، به تداوم مسیریادشده همچنان ادامه داد.

معمول در   ازوضعیت قابل یاددهانی پنداشته می شود، وضعیتی که ایالات متحده درافغانستان با آن مؤاجه بود، حتا
 کشورهایی که ملت سازی را آغازنموده بودند، نیزبدتربود. ازهمان آغاز، شهروندان کشورما، اصلن حضوروموجو

بمنظور تضعیف بنیادهای جامعۀ افغانی تلقی نموده و معاملات دیت ایالات متحده را بهدف اجرأی عملیات مسلحانه 
پرسشی مطرح می گردد زمانی که تلاش های دولت سازی اربالآ به پایین  اینچنینی را اصلن نپذیرفتند. درین مقطع

مطرح می گردد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟  جامعهشهروندان وخلاف خواست   
بگونۀ یک مهاجرت فزیکی ازقؤه بفعل مبدل هم، دربسیاری ازکشورها، تنهأ گزینۀ جذاب،عدم توافق می باشد. گاهی

ها  سابقۀ اخیرجنگ درعین زمان مسلح با سنت های دیرینۀ خونریزی و ت مستقل ومی گردد. اما درجامعه ای بشد  
، ضد و نقیض گویی های خشونت آمیز، بمثابۀ واکنش محتمل تری پنداشته می شود.درگیری های مسلحانۀ داخلیو   
اگرسازمان اطلاعات پاکستان )آی اس ای(، از"طالب"ها، بویژه درزمان شکست نظامی شان حمایت بگمان اغلب،  

حملات پهبادهای ناتو، شهروندان کشورمارا ازخود بیگانه نمی نمودند واگرنخبگان افغان تحت  نمی کرد، اگرتوسط 
دیگری رقم بخورد. اما وضعیت چگونگی وضعیت می توانست بگونۀ  حمایت ایالات متحده، فاسد نبودند، اوضاع و
موضوع یادشده نمود. واقعیت اینست که رهبران ایالات متحده باید از درمجموع، برخلاف ستراتیژی واشنگتن سیر  

 بهترازدیگران درک روشن و واضحی می داشتند. 
د می دانستند. در این واقعیت مانند آفتاب روشن است که رهبران ایالات متحده، موضوع  فوق را بهتراز دیگران بای

بسا ازمناطق  کشورعزیزما و بویژه درمحلات روستایی، شهروندان دقیقن زمانی که نهادهای دولتی را  ناکارآمد و 
 بیگانه می دانستند، به بازیگران غیردولتی رو می آوردند. 

وخدمات صحی  نند نیروی پولیس صادق،دادگاهای عاری ازفساد،مراکزآموزشیاتشکیل نهادهای عمومی مناسب، م
درخارج مرزها کمک آنها می دانند که چگونه با منابع، فنآوری وامکانات دیگرکارآمد و... مملوازمشکلات میباشد. 

رفت که ملت سازی نیازمند روش هایی می باشد که براحتی قابل انتقال نمی باشند. توانایند، اما باید پذومعاونت نمای  
کارجهانی رسیده است.  ودرکنارآن، اصل ملت سازی، ناگهان به صدردستور یی پایه گذاری دولت های سالم ازهیچ

طیف  پایان جنگ سرد، غرب، ناتو، سازمان ملل و بیک موضوع حیاتی امنیت جهانی تبدیل شده است. از امرفوق 



مشارکت داشته اند.  لت سازیموسیعی ازدیگرکشورها وسازمان های غیردولتی بگونۀ فزآینده ای درعملیات   
از بخش هایی   )منطقۀ کوهستانی بوسعت اروپا که دربرگیرندۀ سال است که گروهای ناهمگون که درزوبیا دوهزار

هفت کشورآسیایی می باشد(، ساکن می باشند. ازبرنامه های جوامع دولتی سازمان یافته ای که آنها را احاطه نموده 
ری های همه گیروجنگ گریخته اند. ، مالیات، کاراجباری، بیمای، خدمات اجباریراداند، برده   

 اما بررسی ادبیات درمورد ملت سازی، این واقعیت را آشکارمی سازد که چرا عده ای ازشهروندان بگونۀ عمدی و
بی تابعیت ماندن بکارگرفته  زوبیا بمنظورواکنشی بدون تابعیت باقی میمانند. ازجمله ستراتیژی هایی که شهروندان 

 هؤ گندگی فزیکی درسرزمین های ناهموار، شیوه های زراعت که تحرک را افزایش می بخشد،اند، می تواند به پرا
تبارشنا که بآنها اجازه می دهد تا تاریخ و نمودره یت های قومی انعطاف پذیروخفظ یک فرهنگ عمدتن شفاهی اشا  

  ایالت ها ازنوبسازند.سی خودرا هنگام حرکت بین واطراف 
ناسیونالیزم وملت سازی در"کبک"،"کاتالونیا" و"سکاتلند" این واقعیت را می رساند که همه ی  مطالعات تطبیقی از

ناسیونالیزم بمثابۀ میکانیزمی برای رسیدگی به جایگاهآنها ملت های تاریخی دردرون کشورهای بزرگترمی باشند.   
، بلکه بحداکثرنتی مربوط نمی شودملت س -یک دولت جامعۀ سرزمینی درنظم جدید ارائه میگردد. این دیگربایجاد   

را ازدست داده است. درین  جایگاه قدیمی خود قدرت و لت،م -رساندن خودمختاری درجهانی است که درآن دولت 
می گردد که چگونه کشورعزیزما افغانستان، مدت هاقبل ازآنکه بیک بحران جها مقطع پرسشی باین شرح مطرح   

یک برای ایالات متحده اهمیت پیدا کرد؟نی مبدل گردد، ازنقطه نظرستراتیژ  
با ایالات متحده و تعاملات سیاسی،  کشورما روابط  گردید که قبل ازهمه باید تاریخ  بایست متذکر رمورد یادشده  د

نستاواقتصادی که دهه هاپیش ازموجودیت نظامیان شوروی ودرگیری های مسلح پس ازآن،جایگاه افغادیپلوماتیک   
بین المللی را شکل داده است، باید ردیابی گردد.ن مدرن درحیات   

تکامل چگونگی،، اسناد دولتی،خاطرات ومنابع تحلیلی معاصربربنیاد تحقیقات گستردۀ آرشیفی،مکاتبات دیپلوماتیک  
دیپلوماتیک اولیه  وکمک های ازتعامل  -سیاست خارجی ایالات متحده درقبال کشورما را دربسترمتغیرهای جهانی 

باز -مرکزی  رفته تا محاسبات ستراتیژیک جنگ سرد تحت تأثیرپویایی های منطقوی درآسیای جنوبی وتوسعوی گ  
موضوع منفعل  کشورعزیزما را بمثابۀ یک سیاسی افغانستان، می نماید. بجای بتصویرکشیدن نقش رهبری   سازی

دوجانبه  شکل دهی روابط  درفشارهای منطقوی را  رقابت قدرت های بزرگ، شرایط اجتماعی  اقتصادی داخلی و
آژا  مشخصه های محیط تصمیمگیری ها ی پیچیده ای راآشکارمینماید که درآن، تحلیل اینچنینی، .باید برجسته نمود

با هم تلاقی می کنند.ستراتیژی های بین المللی، بطرق ووسایلی که اغلب نادیده گرفته می شوند،  های محلی و انس  
ازجدیبسیاری  منبع  -که درآنها هیچ دولتی نظارت اموررا دردست ندارد  -دولت های ضعیف یا شکست خورده   

گرفته تا تروریزم می باشند. بمنظورحل وفصل مشکل یادشده چه می ؤاد مخدرازفقر، ایدزوم ترین مشکلات جهان،
  توان کرد؟

، کشور۲۰۰۱سپتامبر۱۱، اما اززمان د می باشدهاست که موجو مشکل دولت های ضعیف ونیازبدولت سازی سال  
دا کردند. عزیزما وعراق فوریت پی  

ه منابعی که بما اجازه می دهد تا تفسیرهای رایج را کمهم موضوع مورد بحث، این می باشد  یکی ازنکات اصلی و
به چالش بکشیم، باید توجه جدی  را درصورت لزوم، روایت های ساده شده یا گذشته نگر نموده و ارزیابی   دوباره

ژئوپولیتیکی گسترده تر، و با قراردادن روابط کشورعزیزما با ایالات متحده دریک چارچوب تاریخی مبذول نمود.  
باشد که ملت سازی از نمود. اما بخاطرما  بعدی باید ارائه مورد مبانی ساختاری تحولات  باید بینش ارزشمندی در  

مجموع ستراتیژی های نظامی پنداشته  ناپیوستگی ها در ودی خود، نشاندهندۀ شواهدی ازطریق مداخلۀ خارجی، بخ
   می شود. 

درنهایت امروبمثابۀ نتیجه گیری،قابل تذکارپنداشته میشود که هیچیک ازموارد گفته آمده باین مفهوم تلقی نمی گردد 
عقب نشینی نظامیان امریکایی اصلن نمی توانست بگونۀ مؤثرتری انجام پذیرد.  که  

، واشنگتن درامردستیابی باهداف دوگانه، یعنی ترک کشورعزیزما ۀ ایالات متحدهتلاش گمراه کنند سال  ۲۰پس از
کل گیری تراژیدی اما سبب سازش قانونمند، محکوم به شکست گردیده و بجا گذاشتن جامعه ای پایدارو افغانستان و

ما، بهأی کشورعزیزبانوان  بویژه  نتیجه، شهروندان و میهن جنگ زدۀ ما گردید که در عظیم انسانی در گسترده و
 سنگینی را بخاطرشکست های ایالات متحده درسال ها ودهه های آینده خواهند پرداخت.   

ترسایی ۲۰۲۶ال ماه فبروری س ۲۹خورشیدی، برابربا  ۱۴۰۴ماه حوت سال  ۱۰ یکشنبه   


